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کاشی های 

زرین فام 
حرم مطهر 
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زنان در تلاطم اندیشه ها و سیاست گذاری های عمومی

از اندرونى هاى قاجارى تا تركيب اندرونى و بيرونى كه جامعه براى زنان ساخته است و 
زنان آن را حفظ كرده  يا گسترش داده اند بيش از يك قرن و نيم در تاريخ اجتماعى جامعه 

ايرانى مى گذرد. از روزگارى كه فعاليت زنان به محيط فيزيكى منزل محدود بود تا ...

شرایط پرداخت نفقه 
گفت وگو با مونا کبیری، محقق موفقی که در دوران عقد

در  واپسین هفته مهر توانست  واکسن ویروس HTLV-1  را ثبت بین المللی کند
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به محض وقوع ازدواج، زن و شوهر 
در مقابل یکدیگر ملزم به رعایت 

برخی حقوق و تکالیف اند. یکی از 
این حقوق و تکالیف نفقه است. 

پرداخت نفقه به همسر یک تکلیف 
دوسویه است...
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بیا برگردیم به گذشته
این بار دروغت را باور می کنم

  به شـکل غیرقابل توضیحـی باور 

دارم یـک روز مـن و آن ۲۳ دخـتر 

پرشـور نوجـوان، بـه دوران دبیرسـتان 

برمی گردیـم و بعـد از سـال ها دوری از 

کلاس و نیمکت هـا، همدیگـر را بغـل 

می کنیـم و دلـی از عـزا درمی آوریـم. اگر 

کسـی یادش رفته باشـد که جایش توی 

کـدام نیمکـت بـوده، مـن می توانـم 

نشـانش دهم. در همه این مـدت، هرچه 

بـا خـودم گفتـم چنیـن فکـر و بـاوری 

منطقـی نیسـت، حریـف ذهـن خـودم 

نشـدم. و توی کتـم نرفـت. هیـچ دلیل و 

منطقی نتوانست این امیدواری را از دلم 

بهتریـن  دبیرسـتانم،  دوران  بگیـرد. 

از  و  بـود  تحصیلـم  سـال های 

دسـت رفتنش، هنـوز حسرت بـار اسـت. 

شـاید مهم تریـن دلیـل خـوش بـودن آن 

دخـتری   ۲۳ آن  عیـار  بـه  روزگار، 

و  پرخنـده  را  برمی گـردد کـه کلاس 

پرخاطره کـرده بودند. کلاسـمان مربع و 

نقلی بود و نیمکت  ها توی ۳ ردیف چیده 

می کردیـم  دراز  دسـت  بـود.  شـده 

می توانسـتیم بازوی همدیگر را بگیریم. 

روی در کلاس بـا ماژیـک نوشـته بـودم: 

دوستان خانه سیمرغ کجاست/ کاش با 

مـن همـه پـرواز کنیـد/ آه بایـد بـروم تـا 

اشراق/ بال احسـاس مرا باز کنید. ما ۲۳ 

نفـر هرچـه از آن دوران دورتـر شـدیم، 

یکدیگـر را نوبت به نوبـت گـم کردیـم تـا 

اینکـه چنـد سـال پیـش، همیـن فضای 

از  دوبـاره  را  عده ای مـان  مجـازی 

گوشـه  کنار دور هـم آورد. حالا تـوی گروه 

«یار دبیرسـتانی»، ۱۳ نفر هسـتیم. منی 

کـه آرزوی هم صحبتـی دوبـاره بـا آن 

دخترهـا را داشـتم، پـس از مـدت خیلی 

کوتاهی، توی گـروه تلگراممان بی حرف 

شـدم. این سـکوت برقرار بـوده تـا امروز. 

دلیلش هـم فرسـنگ ها فاصله ای اسـت 

زندگـی  اسـت.  افتـاده  بینـمان  کـه 

شـخصی، موقعیـت شـغلی و اجتماعی، 

سرد و گـرم روزگار و احمقانه تـر و بیـش از 

همه سیاسـت ما را از هم دور کرده است. 

من لیـلا را هم پیـدا کـرده ام امـا او حاضر 

کنـم.  اضافـه اش  گـروه  بـه  نیسـت 

ترس هـای لیـلا بـرای روبـه رو شـدن بـا 

بچه ها بیش از من اسـت. پیش از شـیوع 

کرونا، قـرار دوسـتانه هم گذاشـتیم اما با 

همـه دل تنگـی نتوانسـتم بـروم. تـوی 

شـب های پاییـزی، بیـش از همیشـه 

یادشـان می افتم امـا نمی توانم سـکوتم 

را بشـکنم و بـروم حتـی ۲ کلام تـوی 

گروهمان بنویسم که «ریحانه! دلم برایت 

خیلی تنگ شـده.» یا «ملیحه! چی شـد 

کـه شـوهرت مـرد؟». از روبـه رو  شـدن بـا 

بعضی شـان می ترسـم، از اینکـه دیگـر 

نتوانیم حـرف هـم را بفهمیـم. آزاده چند 

ماه پیش از گروه لفت داد و با اینکه حتی 

یک کلمه هم بـا اوحرف نزده بـودم، بابت 

رفتنـش خیلـی ناراحـت شـدم. مـدام از 

خـودم می پرسـم: چطور دلـش آمد مـا را 

تـرک کنـد؟ بـه یـاد دارم کـه پاتـوق او و 

مـادرش در آن سـال ها زیسـت خاور بود. 

یک پنـس مو هم کـه می خواسـت بخرد، 

شـال و کلاه می کـرد می رفـت آنجـا. اگر 

کرونـا تمـام شـود و بچه هـا دورهمـی 

بگیرنـد، همـه سـعیم را می کنـم بـروم 

ببینمشـان. تـا همین جا هـم دیر شـده. 

بیشـتر  دارد  صورتمـان  چروک هـای 

می شـود. بـا همـه این هـا هم چنـان بـه 

شـکل توضیح ناپذیـری بـاور دارم ما یک 

روز دوبـاره بـه آن مدرسـه برمی گردیـم و 

پشـت آن تـور والیبـال، بابـت اوت  شـدن 

تـوپ، بـه هـم بـد و بیـراه می گوییـم. 

بـه  این بـار  کـه مبـصر کلاسـم،  مـن 

جوراب های نـازک زهـره گیـر نمی دهـم. 

یک بار کـه کلافه شـده بـود، برگشـت به 

مـن گفـت: ببیـن، مـن چـون چاقـم، 

جوراب کلفـت هم که می پوشـم باز کش 

می آره، نازک می شـه! من قـول می دهم 

این بـار دروغ او را با همه وجودم باور کنم. 

نمی دانـم لازم اسـت بگویـم همـه ایـن 

باورهـا از اینجـا آب می خـورد کـه مـن بـه 

سـفر در زمان ایـمان دارم و طعم شـگفت 

این تجربه را چشیده ام؟

نام مادر در تاریخ ثبت احوال 

ایــران از هــمان ابتــدا یــک  

مســئله هویتی صرف و مناقشه ناپذیر 

بود چنان که نخستین شناسنامه برای 

ایرانیان در ســال ۱۲۹۷ به  نام فاطمه 

ایرانی صادر شــد. نه تنهــا یک دختر 

دارنده نخستین شناســنامه در ایران 

است بلکه در همان اولین سجل هایی 

که بر اســاس قانون ثبت احوال تعبیه 

شده بود، درج نام مادر درکنار نام پدر 

یک مسئله طبیعی و پذیرفته شده بود. 

البته این حضــور نام مادر در اســناد 

هویتــی به  معنــای برابری ایشــان در 

انتقال نســب نبــود زیــرا هم چنان در 

ســال های اولیه، فرزنــدان دارای نام 

مشــابه، با انتســاب به پدرانشــان از 

یکدیگر متمایز می شــدند و گاهی نیز 

در برخی مناطق ایران فرزندان «ابن» 

و «بنت» پدرانشان خوانده می شدند.  

به علاوه مقاومت هایی بــرای درج نام 

مادر، دختر و همسر صورت گرفته بود 

که بیش از آنکه صبغه مذهبی یا سنتی 

بــا  مخالفــت  از  باشــد،  داشــته 

سیاست های حکومت پهلوی همچون 

کشــف حجــاب، سربازگیــری و خلع 

سلاح نشئت می گرفت. در هر صورت، 

در بیشــتر نقاط ایــران به راحتی و در 

مناطــق شرقــی به ویــژه خراســان و 

سیســتان و بلوچســتان این مســئله 

به کندی و با تعلــل، در نهایت پذیرفته 

شــد. حال بعد از نزدیک به صد سال، 

دیگرباره درج نام مــادر در کارت ملی 

شــهروندان، از ســوی معاونت زنان و 

امورخانواده ریاســت جمهوری مطرح 

شده است. در شناســنامه ها همانند 

سابق، نام مادر و پدر آمده است اما در 

کارت های ملی، چه قدیمی چه جدید، 

نام مادر وجود نــدارد. در توجیه درج 

نکردن نام مــادر به دلایلــی همچون 

تلخیص کارت ها و اکتفا به شماره های 

ملــی اشــاره شــده اســت. در چنین 

حالتــی وجــود نام پــدر نیــز ضرورت 

نمی یابد. به علاوه، با ایجاد کارت های 

هوشمند ملی، همه اطلاعات هویتی 

افراد در یک کد و شماره خلاصه شده 

اســت که با دانســتن آن می تــوان به 

احوال شـــــــخصی افـــراد دسترسی 

داشــت. با توجه به این مســائل اعلام 

ایــن مســئله از ســوی خانــم ابتکار، 

انتقاداتــی را متوجــه معاونــت زنان و 

خانواده کرده اســت که مبنــی بر آن، 

اقدامــات و فعالیت های ایــن نهاد را 

محدود به مسائل شکلی، فاقد اهمیت 

و پذیرفته شــده کرده است. اما به نظر 

می رســد نــه آن انتقادهــا و نــه ایــن 

هواداری ها هیچ کــدام از توجیه قابل 

قبولی برخوردار نیستند. اگرچه مسئله 

حضــور نــام مــادر در ایــران ماننــد 

افغانستان، مناقشه برانگیز نبوده است 

و نیست، توجه به یک مسئله نمادین و 

فرهنگی در ارتباط بــا جایگاه زنان نیز 

نبایــد دســت کم گرفتــه شــود. در 

جامعه ای که مادرانگی بــه  مثابه یک 

ارزش مقدس ســتوده می شــود و نام 

مــادر هرگز پنهــان و مایه ننــگ تلقی 

نشده است، سخن از دستاورد بزرگ و 

مــادر  نــام  درج  بــا  اساســی  گام 

درکارت های ملی اغراق آمیز اســت. با 

این  همه، درج نــام مادر در کارت های 

همیشــه همراه مــا اقدامــی نمادین و 

فرهنگی ستودنی است. هویت همه ما 

از نام مادرانمان جدایی ناپذیر است و 

این بدیهی است که حضور یا غیاب نام 

آن ها در اســناد هویتی کــه روزبه روز 

کوچک تــر و خلاصه تــر می شــوند، 

تزلزلــی در ایــن مســئله به وجــود 

نمی آورد.

مادران زخم خورده 
نامادری های بدجنس نیستند

  «خوب یادمه شش ساله بودم که 

بابا دوباره ازدواج کرد. من مامان 

خودمو می خواستم و تو عالم بچگی دلم 

نمی خواست بابام زن دیگه ای رو دوست 

داشــته  باشــه. واســه همیــن هرقــدر 

می تونســتم بــا مهین خانــم لج بــازی 

می کــردم. از صبح که بیدار می شــدم، 

کارمون قهر و آشتی بود تا شب. روزها به 

عمه ها هم زنگ می زدم تا از وضعیت من 

خبردار بشــن. تازه وقتی بابــا از سرکار 

می اومد، خبرکشــی هام شروع می شد. 

گاهی چند روز می رفتم خونه مادربزرگم 

که یعنی تحمل خونــه رو ندارم. این قدر 

گریه و زاری و مظلوم نمایی کردم که بابا 

دلش برام ســوخت و با اصرار اطرافیان 

زنشو طلاق داد.»
داســتان بی رحمــی و قســاوت قلــب 

نامادری هــا را در طــول زندگی مــان 

دســت کم یــک بــار از زبــان ایــن و آن 

شــنیده ایم. فیلم هــاو سریال هــای 

بچگی مان هــم همان چهــره بداخلاق 

و خشــن را بــه نمایش می گذاشــتند. 

این ها مربوط به زمانه ای بود که به ندرت 

زنی همــسر دوم می شــد و نامادری ها 

انگشت شمار بودند. شــاید خودتان از 

معــدود بچه هایــی بودید کــه نامادری 

داشته اید اما در سال های اخیر که میزان 

طلاق ها و افزایش سن ازدواج گسترش 

یافته، تعداد ازدواج های دوم و به دنبال آن 

نامادری ها هم بیشتر شده  است.

کاری به چرایــی ازدواج های دوم نداریم 

و روی صحبتمان با کســانی اســت که 

همیشــه به این نــوع ازدواج نگاه منفی 

داشته اند اما هیچ وقت این سؤال در ذهن 

آن ها به وجود نیامده است که چرا زنی که 

مادر مهربان یک فرزند است هنگامی که 

در نقش نامادری قــرار می گیرد این قدر 

بی رحم می شود یا ما رفتار او را بدجنسی 

تعبیر می کنیم.

برای یافتن پاسخ این سؤال باید داستان 

زندگی آن که در نقش نامادری قرار گرفته 

اســت، شــوهر دوم و فرزندان شــوهر را 

به تفکیک بررســی کرد. ابتدا نگاهی به 

شــخصیت زنی می اندازیم کــه متارکه 

کرده، همسرش فوت شده یا دختری که 

تا ســنین  بالا ازدواج نکرده است و حالا 

قرار اســت همسر مردی شــود که فرزند 

هم دارد.

زنی که یک بار زندگی مشترک را تجربه 

کرده، با مشکلات زیادی هم روبه رو بوده 

و به احتمال فراوان زخم های زیادی هم 

به روانش نشسته   است، چه طلاق گرفته 

باشد چه بیوه مردی باشد، آن قدر آسیب 

روحی دیده اســت که روحیه ای ضعیف 

دارد، احساس درماندگی می کند و دچار 

خشــم های فروخورده  است. افسردگی 

هم یکی از حالات روحی اصلی است که 

پس از این بحران ها به سراغ بیشتر زنان 

می آید. دختری که تا ســنین بالا ازدواج 

نکرده است ممکن است دچار مشکلات 

روحی یا در بهترین حالت فردی کمال گرا 

باشــد. شروع زندگی مشــترک با مردی 

دیگر در چنین شرایطی ســاده نیســت 

به ویژه اگر پای فرزنــد یا فرزندانی هم در 

میان باشد. همین می شود که در برخورد 

با خانواده جدید و بچه ها در مقایســه با 

دیگران، چالش های بیشــتری را تجربه 

می کند.

همه این ها را بگذارید کنار فرزندان ازدواج 

قبلی آن مــرد که صدمه هایــی روحی با 

خود دارند و پدری که رنج زندگی گذشته، 

مراقبت  کنونــی از فرزندان، آشــنایی و 

هماهنگی با شریــک جدیــد زندگی را 

پیش رو دارد.

این فقط طرح مســئله ای کوچک بود تا 

کلاه خود را قاضی کنید که قضاوت درباره 

رفتار دیگران خیلی آسان تر از پیداکردن 

حقیقت است. فایده ازدواج دوباره برای 

همه افراد خانواده هایــی که به هردلیل 

دچار گسستگی شده اند بهتر از تنهایی 

است. پس به جای مذمت کردن، کمک 

کنیم افراد پیــش از اینکــه وارد زندگی 

دیگری شــوند، زخم های خود را درمان 

کنند.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

فاطمه خلخالی استاد آفاق  
روزنامه نگار

 پرتو  

 نام مادر، بودن يا نبودن؛ مسئله اين است!

هویت و کیستی انسان ها با مفهوم مادرانگی، پیوندی ناگسستنی دارد. وجود 

نام مادر در اسناد هویتی، ساده ترین راه برای اثبات قانونی رابطه مادر و فرزندی 

است که امکان دارد در نتیجه حوادثی مانند فوت یا طلاق مادر، محل مناقشه 

قرار بگیرد. اما صرف نظر از مسئله هویتی درج نام مادر در سند هویتی افراد 

به ویژه در جوامعی که مادری تنها یک نقش میان سایر نقش های خانوادگی و 

اجتماعی نیست، دارای اهمیت فراوان نمادین و فرهنگی است.
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ثبت جهانی  
یک واکسن مشهدی

ــــه ۲شنب

۰۸ ۰۵

۴ صفحــه ویژه بانوان مشــهد

۹ ربیــع الاول   | کتبــر ۲۰۲۰  ۲۶ ا

۳۲۳۳شـــــمــاره ۳۲۳۳شـــــمــاره ۳۲۳۳ روزنامه شـــهرآرا

بــا  مخالفــت  از  باشــد،  داشــته 

سیاست های حکومت پهلوی همچون 

کشــف حجــاب، سربازگیــری و خلع 

سلاح نشئت می گرفت. در هر صورت، 

در بیشــتر نقاط ایــران به راحتی و در 

مناطــق شرقــی به ویــژه خراســان و 

سیســتان و بلوچســتان این مســئله 

به کندی و با تعلــل، در نهایت پذیرفته 

شــد. حال بعد از نزدیک به صد سال، 

دیگرباره درج نام مــادر در کارت ملی 

شــهروندان، از ســوی معاونت زنان و 

امورخانواده ریاســت جمهوری مطرح 

شده است. در شناســنامه ها همانند 

نمی آورد.

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



قرارمان با دکتر کبیری در پاویون اســتادان بیمارستان 

قائم(عج) مشهد است. راستش را بگویم، پیش از اینکه 

برای مصاحبه با این محقق و مخترع روبه رو شوم، گمان 

کردم قرار است روبه روی بانویی میان سالی بنشینم که 

بعد از گذران دورانی پرفرازونشیب و البته با کوله باری از 

تجربه ایام، موفق به ساخت این واکسن شده است، اما 

تاریخ تولد دکتر کبیری همه این تصورات را نقش بر آب 

کرد. این پژوهشگر جوان متولد ۱۳۶۵ است که در دهه 

چهارم زندگی اش چنین موفقیــت بزرگی را نه تنها برای 

خودش بلکه برای کشورمان کسب کرده است.

اهمیــت اخــتراع دکتر کبیری زمانی بیشــتر مشــخص 

می شــود که بدانیم ویروس HTLV-1 هم خانواده ویروس 

ایدز اســت. برآورد می شــود حــدود ۲۰ میلیــون نفر در 

سراسر جهان به این ویــروس آلوده هســتند اما تاکنون 

هیــچ درمانی بــرای ریشــه کنی آن ویروس ارائه نشــده 

بود. دکتر مونا کبیری، متولد مشــهد اســت. صفرتاصد 

دوران دانشجویی را از ابتدا تا مقطع دکتری در دانشگاه 

علوم پزشــکی مشهد گذرانده اســت. دکتری تخصصی 

نانوفنــاوری دارویــی خــود را از دانشــکده داروســازی 

دانشگاه علوم پزشکی مشــهد دریافت، و از سال ۹۲، به 

عنوان رساله دکتری، تحقیقات خود را روی واکسنی علیه 

ویروس  HTLV-1شروع کرده است.

 در خراسان بسیار شایع استHTLV-1 

مونا کبیــری می گوید: شــیوع ایــن ویــروس در برخی 

مناطق جهان از جمله آفریقای جنوبی، کارائیب، ژاپن، 

آمریکای لاتین و ... زیاد اســت. از سوی دیگر خراسان، 

مشهد، نیشــابور و ســبزوار نیز جزو مناطقی هستند که 

شیوع این ویروس در آن ها بالاست. سطح بیماری هایی 

که این ویروس می تواند در بدن افراد ایجاد کند وســیع 

است و راه های انتقال آن نیز درست مانند ایدز از طریق 

خون و فراورده های خونی ، تماس جنسی و از مادر آلوده 

به ویروس هنــگام بــارداری و هنگام شــیردهی صورت 

می گیرد. بــه همین دلیل، این موضوع همیشــه یکی از 

اولویت های پژوهشی کشــور و دانشــگاه علوم پزشکی 

مشهد بوده است.

«هیچ واکسنی به عنوان واکسن پیش گیری کننده از این 

بیماری یا واکسنی که باعث درمان آن شود وجود ندارد.» 

این جمله بیــش از هر چیزی به اهداف کبیری ســمت و 

سو داد. «شــایع ترین بیماری ای که بر اثر این ویروس به 

وجود می آید نوعی سرطان خون است و بیماری دیگری 

که باعث انقباض و اسپاســم شــدید عضلات دست و پا 

در انسان می شــود. در واقع، می توان گفت این ویروس 

زندگی انســان را مختــل می کند و حتی ممکن اســت 

کشنده باشد.»

هم اکنــون کشــورهای زیادی بــه سرمایه گــذاری برای 

ساخت واکسن هایی مشغول اند که مردم دنیا را از خطر 

مرگ نجات  می دهد. در صنعت دارویی رقابت فشرده ای 

چه از نظر تجــاری چه برای بهبود جامعه انســانی وجود 

دارد. دکــتر کبیری دربــاره واکســن HTLV-1 می گوید: 

ســاخت این واکســن برای اولین بار در دنیا انجام شده 

است. البته در ژاپن و یکی دو مورد هم در آمریکای لاتین 

و فرانسه برای ساخت این واکســن اقدام شده بود اما از 

یک یا نهایت ۲ شــاخص ایمنی زایی ویروســی استفاده 

کــرده بودنــد. در هیچ جای دنیــا از کل شــاخص های 

ایمنی زایی ویروســی برای ساخت یک واکسن چندگانه 

به صورت نوترکیب اســتفاده نشــده بود. این مسئله کار 

را بسیار دشــوار می کرد. به همین علت، کسی سراغ آن 

نمی رفت. ضمن اینکه در تحقیقات گذشته، در نهایت، 

کشــورها به میزان ایمنی زایی پایینی دســت پیدا کرده 

بودند.

دکتر کبیری همه کارهای تحقیقاتــی و علمی موردنیاز 

برای این واکســن را در آزمایشگاه دانشــکده داروسازی 

و پژوهشکده بوعلی مشــهد انجام داده اســت و به قول 

خودش، خیلی از همکارانش و اســتادان راهنمای خود 

را در ساخت این واکســن ،تأثیرگذار می داند. «براساس 

تحقیقاتــی که انجــام دادیــم، ابتدا می خواســتیم یک 

واکسن نوترکیب را با اســتفاده از آنتی ژن های ویروسی 

طراحی کنیم. در واقــع، از آن ها ایده گرفتیم و بررســی 

کردیــم. در نهایت، تصمیــم گرفتیم بــرای اینکه میزان 

ایمنی زایــی را افزایــش دهیــم و بتوانیم فرمولاســیون 

مؤثــری ایجاد کنیــم، بهتر اســت از کل شــاخص های 

ایمنی زایــی ویــروس HTLV-1 بــرای طراحی و ســاخت 

واکسن آن استفاده کنیم. در نهایت، از همه شاخص ها 

کــه ایمنی زایی اش بــرای این ویــروس تأیید شــده بود 

استفاده کردیم.»

به گفته کبیری، پــس از چند مرحله دیگر، تســت های 

برون تنــی انجــام و اوایــل ســال ۲۰۱۷ واکســن روی 

مــدل حیوانی آزمایــش شــد. او ادامه می دهــد: بعد از 

واکسیناســیون، دوره ای حیوانات را بررســی کردیم و با 

ارزیابی سایتوکاین ها و آنتی بادی هایی که در بدن حیوان 

تولید شده بود، به نتایج خیلی خوبی رسیدیم. امیدوارم 

در ســال های آینده هم فازهای کلینیــکال ترایال آن را 

انجام دهیم.

 ساخت واکسن طولانی، زمان بر و هزینه بر است

کبیری فرایند ساخت واکسن و استفاده آن برای انسان 

را فرایندی طولانی مــدت، زمان بــر و هزینه بر می  داند. 

می گوید: همیشــه میزان ایمنی زایی واکسن به تنهایی 

کفایت نمی کند زیرا ممکن اســت به بــروز بیماری های 

التهابــی و در نهایت مــرگ بیمار منجر شــود. به همین 

دلیل، بــرای ســاخت ایــن واکســن از یک ســو میزان 

پاســخ های ایمنی ســلولی را افزایش دادیــم و از طرف 

دیگر حداقل میزان پاســخ های التهابــی را داریم. این 

موضوع از نقــاط قــوت کار ماســت. البته بــرای اینکه 

بتوان از این واکســن برای انسان اســتفاده کرد ۸ تا ۱۰ 

سال لازم اســت. برای ساخت این واکســن، همکارانی 

در دانشــکده داروسازی و پژوهشــکده بوعلی مشهد در 

کارهــای تحقیقاتی به مــن کمک کردنــد اما هماهنگ 

کردن امور و برنامه ریزی در وهله اول برعهده خودم بود. 

وقتی کار گروهی باشد، باز هم یک نفر اجراکننده اصلی 

است. مانند قطعات پازل، همه چیز را کنار هم می چیند 

و برنامه ریزی می کنــد که چطور مدیریت کنــد تا کار به 

نتیجه برسد.

 بارها به بن بست رسیدم

از این محقــق، می خواهم کمی از چالش های ســاخت 

واکسن برایمان بگوید. «به هر حال، هر کاری سختی ها 

و دردسرهای خــاص خــودش را دارد. برای مــن هم در 

این حوزه مســیرهای ناهمــوار زیاد بود. بارها شــده بود 

آزمایشــی را انجام می دادم و در حالی که فکر می کردم 

۵۰ درصد راه را رفته ام، به بن بســت می رســیدم. نتیجه 

مطلوب حاصل نمی شــد اما هر بــار به اصطلاح خودم را 

بازیابی و انگیزه هایــم را مرور می کردم تا بــه کارم ادامه 

بدهم. خانواده و همــسرم هم در ایــن راه قوت قلب من 

بودند. خیلی از اوقات از صبح زود تا پاســی از شــب در 

آزمایشــگاه بودم و بعد به خانه می رفتم، امــا همه با من 

همراهی کردند. در واقع، خانواده سطح توقعشان از من 

را پایین آورده بودند تا بتوانم با خیال راحت تحقیقات را 

انجام دهم.»

کبیری درباره هزینه ساخت واکســن و انجام آزمایش ها 

می گوید: من کارهای تحقیقاتی این واکسن را از اواسط 

ســال ۹۲ شروع کردم و پروژه در سال ۹۷ به پایان رسید. 

خوشبختانه هزینه های این پروژه را دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد تقبل کرد. به طور کلی، مســائلی از جمله تحریم 

و گرانی اقلام که اکنون با آن روبه رو هســتیم نداشتم اما 

اکنون حداقل هزینه کیت های آزمایشگاه و لوازم آن که 

در آن زمان اســتفاده می کردیم، دست کم ۱۰ برابر شده 

است. درست اســت که چالشــی از نظر مالی و سیستم 

اداری نداشتم و بیشتر مشکلات در حوزه آزمایش ها بود 

اما حدود ۵ سال در این راه سختی و مشقت تحمل کردم. 

ذهنم به تمامی،  درگیر آزمایش ها بود و دائم به این فکر 

می کردم که چالش پیش رو را چطور پشــت سر بگذارم. 

با همکارانم که صحبت می کردم، می گفتیم اگر این راه 

نشد، راه دیگری را انتخاب می کنیم.

به گفته کبیری، شاید این روزها که همه با ویروس کرونا 

درگیر هســتیم، مردم بیشتر اهمیت ســاخت واکسن را 

درک کنند. او ادامه می دهــد: اکنون همه بزرگان حوزه 

تحقیقاتــی و غول های شرکت های داروســازی در حال 

کار روی واکســن کرونا هستند، اما هنوز به 

نتیجه نرسیده اند.

 تشنه پژوهش هستم

می گویــم: شــاید هــر فرد 

دیگــری جای شــما بود، 

بعد از چند بار به بن بست 

رســیدن، کار را رهــا 

می کــرد و بــا خودش 

می گفــت: همــه دنیــا 

نتوانسته اند این واکسن 

را بســازند. پــس لابــد 

نشدنی است. جرقه ای که 

بعد از هر بن بست دوباره شما 

را به حرکت وامی داشت چه بود؟ 

«علاقه به پژوهش. من تشــنه پژوهش 

بوده ام و هســتم. همین هم باعث شــد راهم را 

ادامه دهم. ضمن اینکه یکی از ویژگی های شخصیتی ام 

این است که اگر قرار باشــد کاری را انجام دهم، تا انتها 

می روم و آن را انجام می دهم. هرچنــد عوامل بازدارنده 

وجود داشته باشــد، ســعی می کنم کاری را که به نظرم 

درست است انجام دهم.»

کبیری پیمودن مسیر علمی را برای زنان در ایران سخت 

نمی داند و معتقد اســت شرایط برای کســانی که تشنه 

پژوهش هستند باز است. «اگر بخواهم تجربه شخصی ام 

در مسیر علمی تا امروز را بیان کنم، هیچ مانعی در مسیر 

کارم به عنوان یک زن وجود نداشته است و این را که فقط 

آقایان می توانند از دروازه علم و موفقیت عبور کنند قبول 

ندارم. در این مسیر مشکلی نداشتم و هیچ تفاوتی بین 

زن و مرد ندیدم. همه از حقوق مساوی برخوردارند. به نظر 

من تنها عامل محدودکننده هر فرد، چه زن چه مرد، تنها 

خودش اســت وگرنه هیچ عامل محدودکننده ای وجود 

ندارد که فردی با خود بگوید: چون من زن هستم به من 

اجازه نمی دهند به عرصه علم وارد شوم.

دکتر مونا کبیــری همه رازهــای موفقیــت را در درون و 

پشــتکار و انگیزه کافی افراد می داند و بهانه جویی های 

محیطی بــرای ناکامی را فقط دلیلی بــر کم کاری تلقی 

می کند.

«به نظرم هر کســی تلاش کند و انگیزه داشته باشد، راه 

خودش را در سیســتم پیدا می کند. من در مشهد هرگز 

با محدودیتی روبه رو نبودم و اســتادانم در این راه به من 

خیلی کمک کردند. شــاید بعضی هــا بگویند در برخی 

حوزه ها، کار زنان از مردان ســخت تر است تا به موفقیت 

برسند. من به چنین چیزی معتقد نیستم اما اگر چنین 

چیزی درست باشد، زنان باید به این مسئله به چشم یک 

عامل انگیزشی نگاه کنند. باید بدانیم که ما به هر چیزی 

در ذهنــمان اعتقاد داریــم و برایش تــلاش می کنیم به 

همان نتیجه می رسیم.»

 پژوهشگر ایرانی دغدغه مالی دارد

به گفته کبیری، او در طــول پژوهش و انجام آزمایش های 

موردنیاز این واکســن، دچار چالش یا اســتفاده از هزینه 

شخصی نشــده اســت اما باز هم تفاوت مزایای فعالیت 

علمی برای پژوهشــگر در ایران و خارج از کشور ملموس 

است. «اگر بخواهیم یک پژوهشگر ایرانی و یک پژوهشگر 

خارجی را با یکدیگر مقایســه کنیم، متأسفانه پژوهشگر 

ایرانی دغدغه مالی و گرفتاری هایی دارد اما به نظرم، هر 

ایرانی به وطن خود علاقــه دارد و دلش می خواهد در هر 

زمینه موفقیت آمیزی نام کشورش در مجامع بین المللی 

آورده شود.»

پس از آنکه کبیری دوران تحصیل را پشت می گذارد، در 

آلمان برایش فرصت مطالعاتی فراهم می آید. یکی 

از دانشــگاه های این کشور برای انجام 

یک پــروژه تحقیقاتــی، او را به ۶ 

ماه همکاری دعوت می کند. 

کبیــری ایــن پــروژه را با 

همکاری آلمان به پایان 

می رســاند اما بعد، با 

همــه فرصت هــای 

شغلی ای که برایش 

فراهــم آمــده بود، 

ترجیــح می دهــد 

به ایــران برگــردد و 

کارهای پژوهشی اش 

را در کشــور خود انجام 

دهد. «طبیعی است که از 

نظر مزایا و امکانات رفاهی در 

ایران با خارج از کشور تفاوت وجود 

دارد، اما نکته همان عشــق ایرانی است. به 

نظرم ایرانی ها هر جای دنیا کــه کار کنند جزو نابغه های 

همان حوزه می شــوند. برای نمونه، مدتی کــه در آلمان 

فرصت مطالعاتــی داشــتم، ایرانی هایی را دیــدم که در 

سطوح و پست های مختلف، خیلی خوب خودشان را در 

سیستم جا انداخته بودند و کار پژوهشی انجام می دادند. 

ضمن اینکه آلمانی ها به آن ها اعتماد داشتند.»

            هنوز اول راه هستم

او پیــش از ثبت ایــن واکســن در حــوزه بین المللی، ۲ 

ثبت اختراع ملی نیز داشــته که مربوط بــه مراحل دیگر 

همین واکســن بوده اســت. کبیــری علاوه بــر مقالات 

علمی ای که منتشر کرده، فعالیت های پژوهشی دیگری 

هم داشــته اســت. به عنوان دانشجوی اســتعداد برتر 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب می شود. هم چنین 

جایزه تحصیلی از ســوی بنیاد ملی نخبــگان را دریافت 

کرده اســت. پژوهشــگر برتر در زمینه فناوری های نانو، 

دانشــجوی برگزیده دکــتری و ... از عناوینی اســت که 

او تاکنون کســب کرده اســت. با این حال، بازهم برای 

فعالیت های علمی خود نقطه پایانی نگذاشــته است و 

می گوید: تازه  کارها و پروژه های تحقیقاتی شروع شــده 

است و هنوز اول راه هستم. دوست دارم در همین حوزه 

کشف و اختراع واکســن های مؤثر علیه بیماری های 

مختلف و ســاخت دارو و فرمولاسیون های دارویی 

کار کنم.

رنگ رؤیاهای جسورانه
آخرین باری که در یــک تبلیغ تلویزیونی 

دخــتران را مشــغول بــازی بــا یــک 

اســباب بازی ماشــین دیدیــد، کی بوده 

اســت؟ اگر چیزی به ذهنتان نمی رسد، 

بدانید کــه تنهــا نیســتید. هیچ کدام از 

ما چنیــن چیزی را بــه خاطــر نداریم. با 

آنکه بســیاری از کلیشــه های جنســیتی 

تغییــر کرده انــد، بیشــتر مــردم جهــان 

هم چنان رنــگ صورتی و عروســک ها را 

بــه دخــتران و رنگ آبــی و ماشــین های 

اسباب بازی را به پسران نسبت می دهند. 

بــه همیــن دلیــل، ۲ شرکــت مشــهور 

مرســدس بنز و متل، بزرگ ترین کمپانی 

اســباب بازی جهــان، تصمیــم گرفتنــد 

نه تنهــا ایــن کلیشــه ها را از بیــن ببرند، 

بلکه بــا توانمند ســازی دخــتران، باعث 

شوند آنان فرصت های پیش روی خود را 

بهتر ببیند.

شرکت مرســدس بنز اوایل سال ۲۰۱۹ 

ویدئویــی منتــشر کــرد کــه به سرعــت 

فراگیــر شــد و میلیون ها نفــر در سراسر 

دنیا آن را تماشــا کردند. در این ویدئوی 

دودقیقــه ای، بــه دخــتران مقطــع اول 

دبســتان، اســباب بازی های متنوعــی 

می دهند و از آن ها می پرسند چرا به  جای 

عروسک ، ماشــین اســباب بازی را برای 

بازی کــردن انتخــاب نکردنــد. دختران 

در ایــن ویدئو با گفــتن جملاتــی مانند 

«ماشــینا واســه پــسران، نه دخــترا.» یا 

«ماشین یه اســباب بازی پسرونه  است.» 

توضیــح می دهنــد که چرا ماشــین های 

اســباب بازی  را انتخاب نکرده اند. سپس 

ویدئویی بــه این دخــتران نشــان داده 

می شــود کــه در آن اوی روسکویســت، 

نــی، در  قهرمــان ســوئدی اتومبیل را

مقام یک زن، برنده یکی از دشــوارترین 

مســابقات اتومبیل رانــی جهــان (جایزه 

بــزرگ آرژانتین) می شــود. دخــتران با 

دیدن این قهرمــان زن، ناگهــان متوجه 

می شــوند چقدر انتخاب های خود -و به 

دنبــال آن آینده خــود- را محــدود کرده 

بودنــد. مرســدس بنز بــا همــکاری برند 

مچ باکــس، متعلــق بــه کمپانــی متــل، 

ماشــین مســابقه اوی روسکویست را در 

قالب اســباب بازی هایی کوچــک تولید 

کردند و به دختران سراسر کشــور هدیه 

دادنــد. علاوه  برایــن، ایــن ۲ شرکت در 

روز ملــی علــم، فنــاوری، مهندســی و 

ریاضیــات (STEM) اعــلام کرده انــد که 

نه تنها ۵۰ هزار دختر از این ماشین های 

اســباب بازی دریافــت کرده انــد، بلکــه 

قرار اســت این دخــتران در برنامه هایی 

بــا موضوعات علــم، فناوری، مهندســی 

و ریاضیــات نیز مشــارکت داده شــوند. 

مرســدس بنــز، مدتــی پــس از انتشــار 

ایــن ویدئــو، هم چنیــن اعــلام کــرد که 

بــا همــکاری بیــش از ۱۰۰ ســازمان، 

ورک شــاپ هایی را برگــزار خواهــد کرد 

تا دخــتران، در کنار زنان موفــق، خود، 

ننــد اســباب بازی های مســابقه و  بتوا

ماشین طراحی کنند و بسازند.

مدیــران مرســدس بنز می گویند: آرزوی 

این کودکان هرچه باشد، ما می خواهیم 

همــه کــودکان آرزوهــای بــزرگ در سر 

بپروراننــد، رؤیاهای جســورانه داشــته 

باشــند و هیچ گاه از آرزوهای خود دست 

نکشــند. آن ها بــر ایــن باورند کــه زنان 

قهرمان بســیاری مانند اوی روسکویست 

وجــود دارند، کــه بــا نقش هــای خود، 

توانمنــد،  و  زنانــی موفــق  به عنــوان 

می توانند دیده شوند.

Glamour :منبع

«گُردیه» 
جنگاوری روشن روان
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  در زمان پادشاهی هرمزد، پدر خسروپرویز، 

پهلوانی بود بــه نام بهرام کــه در سر هوای 

نشستن بر تخت پادشاهی داشت. بهرام را خواهری 

بود .

پس پرده  نامور پهلوان

 یکی خواهرش بود روشن روان

خردمند را گردیه نام بود

غم انجام و آرام بهرام بود

گردیه چون از نیــت بــرادر آگهی یافــت، رو به او و 

یارانش گفت که این کار نیک نباشد.

به ایرانیان گفت کاین ناسزاست

بزرگی و تاج از در پادشاست

روزگاری سپری شد و خسروپرویز در پی سرنوشت بر 

تخت شاهی نشست و بهرام نیز با یارانش نزد خاقان 

چین رفتند. بهرام نــزد خاقان دلاوری و نیروی خود 

را نشان داد و به پاس خدماتی که برای خاقان کرد، 

او نیز دخترش را به همسری بهــرام درآورد و گنج ها 

نصیب بهرام شــد. چون خسروپرویــز از بخت بهرام 

باخبر شــد، نامه ای بــه خاقان چین نوشــت: بهرام 

یار ناسپاس پادشاه ایران اســت. اکنون او را نزد ما 

بفرســت و اگر چنین نکنی، به جنــگ آییم. بهرام از 

نامه خسروپرویز آگاه شــد و از خاقــان رخصت نبرد 

خواســت اما از بخت بد، به دســتور شــهریار ایران، 

فردی به نام قلون اجیر شــده بود تا بهرام را بکشــد 

و بهرام به دســت قلون آن چنان غرق خون شــد که 

چون گردیه بــرادر را دید، شــیون و ناله سر داد و رو 

به برادر گفت:

الا ای برآورده کوه بلند

ز دریای خوشاب بیخت که کند

بــا بــرادر از سر آه دل صحبت هــا کــرد و از غریبی 

خویشتن در آن سرزمین گفت و یادآور شد: تو را پند 

دادم که با شــهریار وطن وفاداری کنی. بهرام چون 

حال خواهر را در همان آخرین ســاعات زندگی دید 

رو به او گفت :آری، من گمراه شــدم و از آنچه کردم 

نادمم. امید دارم خداوند مرا ببخشاید. خاقان چین 

از مرگ او باخبر شد. نامه ای به گردیه نوشت:

بدارم تو را همچون جان و تنم

بکوشم که پیمان تو نشکنم

گردیه نیز در جواب نوشــت که من و یارانم ســوگوار 

برادریم. چنــد ماهی بگذرد، سر به فرمان خواســته 

تو فــرود آورم. آنگاه رو به یــاران گفت: مــا در اینجا 

بیگانه ایم. چون شب شود، باید رهسپار ایران شویم. 

شب هنگام فرارســید و گردیه لباس رزم بر تن کرد و 

گرزبه دست راهی ایران شدند. خاقان چین از رفتن 

آنان باخبر شــد و ســپاهی به دنبال گردیه فرستاد. 

چون ۲ ســپاه به هم رســیدند، گردیه به فرمانروای 

لشکر چین گفت: تو رزم و دلاوری برادرم را دیده ای. 

من نیز همچو اویم. اگر هم اکنــون بازنگردی، هیچ 

یک از شــما زنده نخواهیــد ماند. فرمانــدار چین بر 

گردیه خیره شــد و گردیه نیز او را کشت و سپاه چین 

گریخــت. گردیــه نیــز نامه ای بــه برادر 

دیگرش گردوی در ایران نوشــت و شرح 

ماجرا ذکر کرد. در ادامه نیز نوشــت: ما 

در آموی می مانیم و منتظریم تا شــهریار 

چه امر کند.

چــون خسروپرویز باخــبر شــد گردیه را 

فراخواند. او را از برادرش خواستگاری 

کرد و مقامــی والا در میان دیگرانش 

عطا کرد. بعدها نیز حکمرانی ری را 

به گردیه بخشید.

دکتر مونا کبیری  

با  همه فرصت های 

شغلی ای که 

برایش فراهم 

آمده بود، ترجیح 

می دهد به ایران 

برگردد و کارهای 

پژوهشی اش را در 

کشور خود انجام 

دهد

هیچ مانعی در 

مسیر کارم به 

عنوان یک زن 

وجود نداشته 

است و این را 

که فقط آقایان 

می توانند از دروازه 

علم و موفقیت 

عبور کنند قبول 

ندارم. در این 

مسیر مشکلی 

نداشتم و هیچ 

تفاوتی بین زن و 

مرد ندیدم. همه 

از حقوق مساوی 

برخوردارند. به 

نظر من تنها عامل 

محدودکننده هر 

فرد، چه زن چه 

مرد، تنها خودش 

است

شرایط پرداخت 
نفقه در دوران عقد

نگاهی کوتاه به قانون 
پرداخت نفقه

  بــه محض وقــوع ازدواج، زن و شــوهر در 

مقابل یکدیگر ملزم به رعایت برخی حقوق 

و تکالیف انــد. یکی از ایــن حقــوق و تکالیف نفقه 

اســت. پرداخت نفقه به همسر یک تکلیف دوسویه 

اســت. یعنــی زن در برابــر تمکیــن، از حــق نفقه 

برخــوردار خواهد بــود. البته برخــی حقوق دانان 

معتقدنــد از آن جهت که تمکین از شــوهر از زمان 

ازدواج و نه در دوران عقد موضوعیت پیدا می کند، 

مطالبه نفقــه در دوران عقد نیز ممکن نیســت اما 

برخی دیگر معتقدند زن تنها پس از ازدواج و رابطه 

زناشویی از حق نفقه برخوردار خواهد بود.

 آشنایی با نفقه

 بر اســاس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنــی، نفقه عبارت 

است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت 

زن از قبیل مســکن، البســه، نــان، اثــاث منزل و 

هزینه های درمانی و بهداشــتی و خادم در صورت 

عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

 شرط پرداخت نفقه

بــه  مکلــف  نفقــه،  دریافــت  مقابــل  در  زن 

تمکیــن در برابــر شــوهر اســت. مطابــق مــاده 

۱۱۱۴ قانــون مدنــی، زن بایــد در منزلــی کــه 

شــوهر تعییــن می کنــد ســکونت کنــد و ... . 

بر این اساس، پرداخت نفقه به زن منوط به تمکین 

اوست و اگر شــوهر بتواند در طول زندگی مشترک 

تمکین نکردن همــسرش را اثبات کند، از پرداخت 

نفقه معاف خواهد شد. با وجود این شرط، پرداخت 

نفقه در دوران عقد چگونه خواهد شــد؟ بر اساس 

قانون، می توان دریافت که در دوران نامزدی، نفقه 

به زن تعلق نمی گیــرد زیرا زن و مــرد هنوز در عقد 

شرعی یکدیگر نیستند و تکالیف قانونی میان آن ها 

برقرار نشده اســت اما همین که عقد ازدواج بسته 

شود و زن و مرد سند ازدواج را امضا کنند، حقوق و 

تکالیف مشترک زن و مرد برقرار می شود.

 راهکار مطالبه نفقه در دوران عقد

 براساس قانون، زوجه باکره می تواند در دوران عقد 

در جواب دادخواست تمکین شوهر، به حق حبس 

استناد و تمکین را موکول به پرداخت کامل مهریه 

کند و این اســتناد به حق حبس باعث از بین رفتن 

نفقــه زوجه نمی شــود و زن می تواند دادخواســت 

مطالبه نفقه بــه مرجع صالــح قضایــی بدهد. اما 

شــکایت ترک انفاق در دوران عقد به دلیل استناد 

به حق حبس هم ممکن است.

 منظور از حق حبس زوجه چیست؟

براســاس قانــون، زن می تواند تــا پیــش از اینکه 

مهریه به او داده نشده اســت از ایفای وظایفی که 

در مقابل شوهر دارد خودداری کند و در عین حال 

از حق نفقه نیز بهره مند شــود مشروط به اینکه مهر 

او حال (عندالمطالبه) باشد. البته استفاده از حق 

حبس در ازدواج منوط به شرایطی اســت از جمله 

اینکه زن تنهــا تا پیــش از برقراری رابطه جنســی 

می تواند به حــق حبس خود اســتناد کند و پس از 

وقوع رابطه زناشویی، دیگر امکان استفاده از حق 

حبس زوجــه را نــدارد. در ادبیات حقوقــی به این 

امکان امتنــاع از انجام تعهد یا ایفــای تعهد  طرف 

مقابل  در عقود دوجانبه«حق حبس» گویند.

داد
هر

ش
فرناز محمدیان

کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی

سایه  نفیسه زمانی  
کارشناس ارشد پژوهش هنر

شاخص های عدالت جنسیتی 
تا آذر معرفی می شود

معصومه ابتکار، معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری: 

برنامه های ویژه ای برای ارتقای 
زنان در بخش های مختلف 
تدوین، و در محور عدالت 

جنسیتی با ۲ شاخص سلامت 
و ورزش گام های بلندی برداشته 

شده است. قرار است به زودی و تا 
آذر، شاخص های عدالت جنسیتی 

را معرفی کنیم که دستاورد بسیار بزرگی 
است. امیدوارم دستگاه های مختلف در این زمینه با ما 

همکاری داشته باشند.

 هدی جاودانی
مترجم

 مهربانو  

    دكتر آذر اندامى، راشل شينرسون، ايزابل مورگان، منى ورتلى مونتاگو و ... همه شان زنان 
دانشمندى هستند كه در دوران مختلف توانسته اند واكسن هايى به روز در برابر 

بيمارى هاى خطرناك كشف كنند. آ ن ها با زحمات شبانه روزى و تحقيقاتِ 
مرحله به مرحله، جان هزاران تن را نجات داده اند. با وجود اين، شايد تاكنون اسمشان 
هم به گوش ما نخورده باشد چه رسد به اينكه تصوير چهره شان را ديده باشيم. ممكن 

است خبر ساخت واكسن را ديده و شنيده باشيم، اما اسم سازنده آن را سرسرى 
خوانده و رد شده ايم. چه بسيار خبرهاى تلخ، زرد، دل خراش يا هر چيز ديگرى كه 

به سرعت در كانال ها و شبكه هاى خبرى بازنشر مى شود و بارها و بارها آن ها را خوانده و 
شنيده ايم و ملكه ذهنمان شده است، اما دريغ از به ياد داشتن شخصيت هاى علمى و اهميت به 
خدمتى كه آن ها به بشريت كرده اند. دكتر مونا كبيرى، محقق دانشگاه علوم پزشكى مشهد، نيز يكى 
از بانوان موفق ايران در حوزه علم و تحقيقات است كه پس از چندين سال زحمت پياپى، مطالعه مقالات و 
آزمايش هاى پى درپى، واكسن ويروس  HTLV-1را ساخته است و در آخرين هفته از مهر سال 99 موفق به 

ثبت واكسن پپتيدى چندگانه عليه اين ويروس در اداره ثبت اختراعات و علائم تجارى آمريكا 
شد.

    دكتر آذر اندامى، راشل شينرسون، ايزابل مورگان، منى ورتلى مونتاگو و ... همه شان زنان 
دانشمندى هستند كه در دوران مختلف توانسته اند واكسن هايى به روز در برابر 

سعیده آل ابراهیم

در هیچ جای دنیا از 
کل شاخص های ایمنی زایی 

ویروسی برای ساخت یک واکسن 
چندگانه به صورت نوتکیب 

استفاده نشده بود. این مسئله كار 
را بسیار دشوار می کرد. به همین 
علت، کسی سراغ آن نمی رفت. 

ضمن اینکه در تحقیقات گذشته، 
در نهایت، کشورها به میزان 
ایمنی زایی پایینی دست 

پیدا کرده بودند.

ثبت جهانی  
یک واکسن 
مشهدی

گفت وگو با مونا کبیری، محقق موفقی که 
در  واپسین هفته مهر توانست  واکسن ویروس   HTLV-1را 
ثبت بین المللی کند

معلم-مادری 
و تحصیل مجازی

از اواخر بهمن سال پیش که زمزمه های شیوع یک بیماری جدید با 

قدرت همه گیری بالا در دنیا مطرح شد نخستین دلهره خانواده ها 

تجمع اجتناب ناپذیر کودکان و نوجوانانشان سر کلاس های درس بود تا اینکه 

از اوایل اســفند برای پیش گیــری از ابتلای بچه ها به این بیــماری که ورود 

قطعی آن به کشور از سوی وزارت بهداشــت تأیید شده بود، مدارس به کلی 

تعطیل شدند. اینکه تعطیلی مدارس تا چه زمانی ادامه می یافت، با توجه به 

شــناخت نداشــتن دقیق سیســتم بهداشــت و درمــان از ویــروس جدید 

پیش بینی ناپذیر بــود. از این رو، به ایــن امید که پــس از تعطیلات نوروزی 

مدارس بازگشایی خواهند شد، خانواده ها در تعامل با مدارس به شیوه از راه 

دور و با اســتفاده از فضای مجازی برای بازنماندن فرزنــدان خود از درس و 

تحصیل وارد عمل شدند. اما هرچه پیش تر رفتیم وضعیت و آمار همه گیری 

بیماری کرونا فزونی بیشــتری یافت و به یقین در چنین شرایطی که موضوع 

قرنطینه و خارج نشــدن تا حد امــکان از منازل مطرح بود، حفظ ســلامتی 

فرزندان بر کیفیت تحصیلی آنان ارجحیت یافت. خانواده ها شرایطی جدید 

را تجربه می کردند که مجبور به خانه نشینی در بیشــتر اوقات شده بودند و 

ارتباط اجتماعی آنان حتی با نزدیکانشان هم قطع یا بسیار محدود شده بود. 

هم چنین فشــار مضاعف روانی افول وضعیت اقتصادی بیشــتر خانوارها و 

احتمال ابتلا و مرگ و میر کرونا و اخبار روزانه این رویداد بسیار رنج آور شد و 

این رنج ها هم چنان ادامه دارد. در این میان، قشری که فشــارهای ناشی از 

این شرایط دشوار و پیش بینی نشده را بیش از دیگران تحمل می کنند شاید 

مادرانی هستند که علاوه بر خانه داری و وظایف مادرانه که به خودی خود و 

حتی در موقعیت عادی زندگی می تواند بســیار فرســاینده باشــد، وظیفه 

تدریس و پیگیری تحصیلی فرزندان را هم ناخودآگاه به دوش می کشــند و 

نقش معلمی را نیز که نمی تواند از نزدیک با کودکان و نوجوانان ارتباط شاگرد 

و معلمی برقرار کند ایفا می کنند. باید پذیرفت که این موضوع برای مادران 

شاغل آسیب های بیشتری دارد و زمان و توانی افزون تر طلب می کند زیرا مادر 

از ابتدای روز باید در نقش زنگ آغاز مدرسه، ناظم، معلم دروس مختلف و در 

نهایت مادرانگی خود ظاهر شود. از آنجا که پیش فرض  ذهن فرزندان نقش 

مادری ایشان است، بنابراین حرف شنوی و فرمان بری مناسبی ندارند و این 

موضوع می تواند در رابطه میان آن ها خلل فراوانی ایجاد کند. از دیگر سو، 

مادری که هم زمان باید محیط خانه را برای همه اعضای خانواده آرامش بخش 

و آماده کرده، امور محوله محل کار خود را به نحو شایسته انجام دهد، وظیفه 

خانه داری و همسرداری را به عهده دارد و همچنان از صبح تا شب هم پیگیر 

و درگیر پیشرفت تحصیلی فرزندانش است، با توجه به نبود موقعیت و زمانی 

برای اســتراحت یا اندکی تفریــح یا حتی ارتباط و آمد و شــد بــا نزدیکان و 

دوستان و انجام کارهایی مانند ورزش یا خرید بدون نگرانی از ابتلا به کرونا 

یا مشکلات اقتصادی خانواده، قطعا پس از مدتی فرسوده، مضطرب و افسرده 

خواهد شد.کمک به فرزندان برای تحصیلی با کیفیت از طریق فضای مجازی 

علاوه بر مشکلات ارتباطی مادر و کودک با مسائلی نظیر قطع یا کند شدن 

اینترنت و مشــکلات حضور در کلاس، متناســب نبودن امکانات تحصیلی 

مجازی، نداشــتن آگاهی کافی درباره دروس و نحوه فراگیری آن ها از سوی 

دانش آموز و مادر و مواردی بســیاری از این دســت هم بر میزان مشکلات و 

استرس های این روزهای مادران افزوده است. این در حالی است که برخی 

مادران شاغل از نگرانی از دست دادن شغل خود با توجه به وظیفه ناخواسته 

معلمی برای فرزندانشان نیز می گویند. همه این موضوعات و مسائل ناگفته 

بسیار دیگری می تواند به ایجاد سندرم ناامیدی و خستگی مادران منجر شود 

که آثار و تبعــات آن به یقین دامان خانــواده و اجتماع را 

خواهد گرفــت. از این رو باید هــر چه زودتر 

راهی برای پیش گیــری از این معضل 

اندیشید تا مشــکلی به مشکلات 

ناخواســته این روزهای جامعه 

اضافه نشــود. قطعا تقدیر و 

ارج نهــادن مــادران در 

شرایــط فعلــی و توجه به 

نیازهای روحــی آن ها از 

ســوی اعضای خانواده 

بــار  از  بخشــی  تنهــا 

اضافــی ای کــه ویروس 

کرونا به وظایف بی شــمار 

آن ها اضافــه می کند کمتر 

خواهد کرد.

هنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار

فراخوان سومین 
جشنواره ملی «مریم 
میرزاخانی» اعلام شد

ــی وزارت  ــی و اجتماع ــاون فرهنگ مع
ــی  ــاوری ط ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــگاه ها،  ــای دانش ــه رؤس ــه ای ب نام
پارک هــای  و  پژوهشــگاه ها 
ــومین  ــوان س ــاوری، فراخ ــم و فن عل
ــزه مریم  ــی زن و علم (جای جشــنواره مل
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد و ب ــلام ک ــی) را اع میرزاخان
ضــرورت معرفــی و تجلیــل از نقــش برجســته بانوان 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــگاهی اب ــال دانش ــه و فع نخب

برگــزاری ایــن جشــنواره بتوانــد 
نقــش مؤثــری در ارتقــای 

انگیزه هــای ایــن قشــر از 
ــت  ــد. مهل ــا کن ــه ایف جامع
شــرکت در جشــنواره ۲۱ آبــان 
۱۳۹۹ و زمــان اختتامیــه 

آن ۲۹ آذر ۱۳۹۹ بــه میزبانــی 
ــان  ــتی بی ــهید بهش ــگاه ش دانش

ــد  ــدان می توانن ــت. علاقه من ــده اس ش
ــه  ــتر، ب ــات بیش ــب اطلاع ــا کس ــام ی ــت ن ــرای ثب ب
نشــانی الکترونیکــی wsfestival.ir مراجعــه کننــد.

گریخــت. گردیــه نیــز نامه ای بــه برادر 

دیگرش گردوی در ایران نوشــت و شرح 

ماجرا ذکر کرد. در ادامه نیز نوشــت: ما 

در آموی می مانیم و منتظریم تا شــهریار 

چــون خسروپرویز باخــبر شــد گردیه را 

فراخواند. او را از برادرش خواستگاری 

کرد و مقامــی والا در میان دیگرانش 

عطا کرد. بعدها نیز حکمرانی ری را 

۲

۳

۲شنبــــــه
۵ آبــــان ۱۳۹۹

۹ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۳

۲شنبــــــه
۵ آبــــان ۱۳۹۹

۹ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۳



زمرد ملک و 
کاشی های زرین فام 

حرم مطهر 

 کاشــی و معــرق از جملــه هنرهای ســنتی 

محسوب می شوند که در اماکن مذهبی چون 

بقاع متبرکه، مســاجد و بناهایی با معماری اســلامی 

تجلی پیدا کرده اند. خاستگاه این هنرها به اوایل سده 

اســلامی می رســد و در طول تاریخ فراز و نشیب هایی 

داشته است. کاشی سنجری یا زرین فام از قدیمی ترین 

کاشی هایی است که در حرم مطهر رضوی کاربرد داشته 

است و آثار باقی مانده حکایت از آن دارد که برخی از این 

کاشی ها به دوره سلجوقی می رسد. جالب است بدانید 

در بین کتیبه های باقی مانده در کاشی های حرم مطهر، 

نام زنی هنرمند و نیکوکار به نام «ترکان زمرد» هم وجود 

دارد. در مجمــوع، در دوره ســلجوقیان زنان از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند و در امور مختلف مشارکت دارند زیرا 

بنابر شواهد تاریخی، در اواخر دوره سلجوقیان ترکان 

زمرد بانی تزییناتی در حرم مطهر امام رضا(ع) است. او 

دختر سلطان محمود سلجوقی (۵۲۵-۵۲۲ قمری) بود 

و از جمله بانیان کاشی های هشت ضلعی بسیار نفیس 

مربوط به ســال ۵۵۷ هجری قمری محسوب می شود. 

تاریخ حرم مطهر حکایت از آن دارد که امیر عمادالدوله 

اوایل قرن ششم هجری حرم را مرمت کرد و شرف الدین 

ابوطاهر قمی، وزیر سلطان سنجر، گنبدی بر فراز بقعه 

بنا کرد. ترکان زمرد ســلجوقی نیز ازاره حرم مطهر را با 

کاشی های نفیس سنجری آراست. بنابر گزارش مؤلف 

«مطلع الشــمس» کــه از منابــع مهــم دوره قاجــار 

محسوب می شود. در بین کاشــی های حرم مطهر نام 

ملک زمرد، دختر سلطان محمود، را می توان مشاهده 

کرد. در مطالعه آثار باقی مانده آمده  است: زمرد ملک با 

الغ ترکان خاتون، بنت محمود بن محمد بن بغراخان، 

خواهرند. قســمتی از کاشــی های زرین فــام حرم به 

کاشی های ناودانی موسوم اند و به صورت نواری باریک 

به عرض ۱۰ ســانتی متر و به خط نسخ و رنگ قهوه ای، 

بین کاشی های کتیبه دار برجســته و کاشی های ازاره 

قرار گرفته اند و به مرور زمان بخشی از کاشی ها آسیب 

دیده اند. متن این کتیبه ها را عبدالحمید مولوی مرتب 

کرده که ترکان زمرد ملک بنت ســلطان محمود نیز در 

بین دیگر اسامی وجود دارد. بنابراین، ترکان زمرد بانی 

ساخت کاشــی های ازاره روضه منوره اســت. او دختر 

سلطان محمود بن محمد بن بغراخان است که پدرش 

خواهرزاده سلطان سنجر بوده است. در نقل قول های 

متعدد به این کاشی ها «سنجری» نیز گفته می شود. در 

حرم مطهر رضوی یادگارهــای دیگری نیز از این بانوی 

هنرمند باقی مانده اســت به طوری که نام او در ردیف 

زنان واقف نیز به شــمار می رود زیرا این بانوی هنرمند 

واقف و کاتب جزوات قرآنی با شماره ثبت اموال ۴۵۲۷ 

است. در مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی 

جزوات قرآنی از دوره ســلجوقی وجــود دارد که به خط 

زمرد ملک نگاشته و در قرن ششم به دست ایشان وقف 

شده است. متن وقف نامه چنین اســت: اقل نوشت و 

وقف کرد این سی پاره بر مشهد مقدس رضوی سلام ا... 

تعالی علی ساکنه زمرد ملک بنت سلطان محمود و هذا 

خطها تقبل ا... منها.

هدایت جوامع در 

مسیر دستیابی به 

صلح، مردم سالاری 

و توسعه پایدار 

مستلزم به کارگیری 

کل استعداد، 

تجربه و تبحر زنان 

در همه سطوح 

تصمیم گیری است

 زنان هم چنان در میان چرخ دنده های کار مانده اند

باید گفت روند تغییرات بهره  منــدی از زنان در عرصه 

کار و اشتغال در ایران روندی مطابق با اقتضای عصر 

ارتباطات نبوده اســت. در عصر ارتباطات، اگرچه نه 

به کل، کار به مقدار شــایان توجهی جنســیت زدایی 

شده است و در بیشتر مشاغل اجرایی و مدیریتی در 

ســطح نهادهای اجتماعی، زنــان چنان که از جامعه 

مدرن انتظار می رود توانســته اند به مشاغلی درخور 

تخصــص خــود وارد شــوند و تخصص آنــان ترجیح 

بیشتری از جنســیت آنان در گزینش شــدن داشته 

است. این رویداد مدرن در جامعه در حال گذار ایران 

هنوز اجرایی نشــده اســت. زنان کمابیــش در میان 

چرخ دنده های کار جنســیت زده آســیب می بینند. 

این سرگردانــی اگرچــه از پیامدهای در حــال گذار 

بودن جامعه ایران اســت، کند  بودن رونــد تغییرات 

در این عرصه در مقایســه با شــتاب تغییرات در سایر 

حوزه های زندگی نشــان از نوعی بینــش فرهنگی به 

زنان دارد. ساختار فرهنگی و سیاست گذاری عمومی 

در جامعه مــا به صورتی شــکل یافته اســت که زنان 

مطالبه گری را بر اســاس تجربه خود، امری بی فایده 

می بینند زیرا پیوســته مطالبه گری آنان در راســتای 

احقاق حق داشــتن شــغل متناســب با تحصیلات و 

کسب جایگاه های شغلی در رده های بالای مدیریتی 

و اجرایی، بی پاسخ مانده اســت.  مردگرایی در حوزه 

اشتغال به ویژه در رده های بالای شغلی نظیر ریاست، 

مدیرعاملی، شــورای سیاســت گذاری و غیره شــیوه 

رایــج و غالب پذیــرش اجتماعی اســت. زنــان برای 

پذیرش گیــری در حــوزه اشــتغال با مانــع فرهنگی 

روبه رو هســتند. توانمند شــدن زنان یــا ناتوانی آنان 

یک برساخت اجتماعی اســت. یعنی از سوی جامعه 

ساخته می شــود هم چنان که سیاســت گذاری های 

عمومی بــرای انتصــاب افــراد در مشــاغل مختلف 

اجتماعــی از رده های بالا تا پایین نیز یک برســاخت 

اجتماعی است.

  هدر رفتن ظرفیت بالقوه ای که می توانست شگفت انگیز
باشد

تناقض میان شــتاب گیری ســایر تغییرات اجتماعی 

و کند بــودن تغییــرات درباره سیاســت گذاری های 

عمومی که کاهش جنســیت زدگی در کار نیز از این 

جملــه اســت، اصلاحــات نقص های سیســتمی در 

توزیع جایگاه های شــغلی مطابق با شایسته سالاری 

را با چالــش روبــه رو کــرده اســت، چالشــی که در 

بلندمــدت بــه تنــش و آســیب اجتماعــی در حوزه 

زنان تبدیل شــده اســت. آیا می شــود جامعــه ای را 

جامعه ســالم دانســت در حالی که بخــش اعظمی 

از نیروی انســانی ماهــر و متخصــص آن در جایگاه 

متناســب خود ایفای نقــش نمی کنند؟ هــدر رفتن 

ظرفیت های بالقوه ای که می توانند شگفتی بیافرینند 

در همه طــول تاریــخ بخشــی از تاوانی بوده اســت 

کــه جوامع بابــت سیاســت گذاری های نادرســت و 

کم دقتی های سیاســت گذاران در شــناخت جامعه 

خود و نیاز آن با توجــه به موجودیت نیروی انســانی 

خــود پرداخته انــد. اندیشــمندان هنــگام توجه به 

توانمندی هــای مدیریتی زنان در بیــرون از منزل، از 

یک ســو به ورود طیف گســترده زنان به بازار کار و از 

سوی دیگر به تبعیض علیه زنان در اشغال پست های 

مدیریتی و موقعیت های قدرتمند ســازمانی اشــاره 

می کننــد. اگرچه اشــتغال زنان در خــارج از خانه را 

می توان به عنوان مدرک وقــوع تغییر در نظر گرفت، 

ایجاد فرصت هایــی که آن هــا بتواننــد قابلیت های 

مدیریتی خود را به نمایش بگذارند از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. زنان در کسب پست های مدیریتی از 

تبعیض های چندگانه رنج می برنــد. آمارهای موجود 

نشــان می دهند کمتر از ۵ درصد از رؤسا، شرکت ها 

و مســئولان پســت های رده بــالا در ســازمان های 

بین المللی به زنان تعلق دارد.

  نگاه فرهنگی مانع جذب در مشــاغل فراجنسیتی شده 
است

دور مانــدن سیاســت گذاری عمومی از تشــخیص، 

اصلاح و تغییر به موقع نیازهای نیروی انسانی و زدودن 

جنسیت گرایی از کار و حکم فرما کردن همسان گزینی 

جنسی با محوریت توانمندی در تخصص سبب شده 

اســت سیاســت گذاران داخلی مطابق بــا تغییرات 

جهانــی عصر ارتباطــات، نیــاز بومی و ملــی جامعه 

به حضور زنان در مشــاغل حســاس تأثیرگــذار را از 

نظــر دور بدارند و حتی در مشــاغلی نظیر اشــتغال 

فرهنگی در آموزش عالی و تخصیص جایگاه استادی، 

ســهم بســیار ناچیزی برای زنان در نظــر آورند. این 

در حالی است که مشــاغلی نظیر اســتادی و ایفای 

نقش های آموزشــی امری کاملا فراجنســیتی است 

اما متأسفانه نگاه فرهنگی کلی جذب نیروی انسانی 

در مشــاغل مختلف بر این نقش اجتماعی نیز سایه 

افکنده اســت. در شرایطــی که در فرهنــگ عمومی 

جامعه از زنان به عنوان اولیــن پرورش دهندگان یک 

نســل یاد می شــود، زنانی که تخصص شایســته ای 

دارند با نگاه سیاســت گذاری عمومی به روزنشــده از 

جذب برابرانه در سیستم آموزش عالی باز نگه داشته 

می شوند. پژوهشگران متعددی راهکارهای متفاوتی 

برای رفع موانع در مســیر برابرانه ترســازی اشــتغال 

زنان پیشــنهاد می کنند اما آیا می توانید سرچشــمه 

همــه راهکارهــا را در جایــی به جز لــزوم اصلاحات 

در اندیشــه ورزی فرهنگــی بدانیــد؟ ظرفیت هــای 

بالقوه زنان متخصص این جامعه زمانی به کار خواهد 

آمد که فرهنگ اجتماعــی بینش خود بــه چگونگی 

سیاست گذاری برای کاهش تناقض های ایجادشده 

در تغییرات اجتماعی گســترده را اصــلاح کند. زنان 

بخش گســترده ای از نیروهای انســانی و انرژی های 

پیش برنده هستند که هم چنان در سیستم سرگردان 

سیاست گذاری های اشتغال جنسیت زده و نامساعد 

با تخصــص، آســیب می بیننــد. واقعیــت اجتماعی 

اکنون این جامعه در عرصه اشتغال این است که زنان 

متخصص و توانمند در حاشــیه نگه داشته شده اند. 

راه برون رفت از این انسداد سیاست گذاری و پذیرش 

اجتماعــی توانمنــدی زنــان اســت کــه خودبه خود 

اصلاحات فرهنگی را در پی خواهد داشــت. هدایت 

جوامع در مســیر دســتیابی به صلح، مردم سالاری و 

توسعه پایدار مستلزم به کارگیری کل استعداد، تجربه 

و تبحر زنان در همه سطوح تصمیم گیری است.

زنان در تلاطم اندیشه ها و 
سیاست گذاری های عمومی

میزان دستیابی زنان به مشاغل مرتبط با دانش و تخصصی که 

برای آن آموزش دیده اند تا چه اندازه بوده است؟

بانوان  بیشترین  تماس را 
با ۱۳۷ داشته اند

در نیمه نخست سال جاری ۲۶۹ هزار و 
۲۰۵ شهروند با مرکز ارتباطات 

مردمی ۱۳۷ ارتباط برقرار 
کرده اند که حدود ۸۳ هزار و 
۸۹۰ نفر از این تعداد، بانوان 
بوده اند که ۴۵ هزار و ۲۹۷ 
نفر از تماس گیرندگان، به 

صورت آنی و در لحظه تماس 
راهنمایی و پاسخگویی شده 

اند و درخواست های
 ۳۸ هزار و ۵۹۳ هزار بانو نیز برای 

پیگیری و پاسخگویی، به واحدهای مربوطه در مناطق 
و سازمان های شهرداری ارجاع شده است.

دیوهای خوش پوش کودکی ما

اگــر اهــل خوانــدن داســتان ایرانــی باشــید، در میــان 

داستان نویســان معاصر ایران، نــام گلی ترقی را شــنیده  یا 

دســت کم یکی از آثــار ایــن نویســنده را خوانده  اید. این نویســنده 

سال هاست در خارج از ایران زندگی می کند اما داستان هایش بسیار 

بیش از حد انتظــار حال و هــوای ایرانی دارد. گلی ترقی ســال های 

جوانــی اش را به خوانــدن فلســفه در خــارج از ایران گذرانــده و آن 

فلســفه خوانی نیمه کاره بعدها اثرش را بر داســتان های او گذاشــته 

است. او از همان سال های دور  نوشتن را دوست داشت و آن را دنبال 

می کــرد. از آثــار او می توان بــه «بزرگ بانــوی روح مــن»، «اتوبوس 

شمیران»، «خانه ای در آسمان»، «من هم چه گوارا هستم»، «اتفاق»، 

«جایی دیگر»، «دو دنیا» و «فرصت دوباره» اشاره کرد. تازه ترین کتاب 

او مجموعه داستانی است به نام «دیوهای خوش پوش» که انتشارات 

نیلوفر به چاپ رسانده اســت. اگر دوســت دارید کتابی بخوانید که 

حال و هوای ایــن روزهایتــان را عوض کنــد، به سراغ ایــن مجموعه 

داستان دلچســب بروید. این کتاب ۶ داســتان دارد که نام کتاب از 

عنوان یکی از آن ها گرفته شده اســت. کتاب «دیوهای خوش پوش» 

مانند ســایر آثار گلی ترقی قلمی روان و جذاب دارد، از طنزی ظریف 

برخــوردار اســت و ویژگی هــای زنانــه معتدلــی دارد. «دیوهــای 

خوش پوش» در واقع سفری به گذشته است، سفری شیرین با حال و 

هوای نوستالژیک در روزهای ازدست رفته قدیم. انسان ها روابطشان، 

احساساتشان و مفاهیمی چون مرگ و زندگی روح کهنی دارد، روحی 

از زندگی که مدت هاست به دست فراموشی سپرده ایم و گلی ترقی از 

فاصله جغرافیایی دور هنوز در آن زندگی می کند و قادر اســت آن را 

برایمان به تصویر بکشد، آن هم به شکلی زیبا و لذت بخش. به عبارت 

دیگر، داســتان های این کتاب بخشــی ازدســت رفته از 

زندگی گلــی ترقی اســت. او  چیزهــای زیادی از 

کودکی و زندگی در ایران به یاد می آورد، قادر 

اســت آن هــا را به خوبــی بپرورانــد و 

مفاهیمی تازه بیرون بکشد. در کتاب 

و  خوش پــوش»  «دیوهــای 

داســتان های به نســبت کوتاه 

آن، آدم هــا، رفتارهایشــان و 

رابطه هایشان طوری است 

که دیگر امروز آن را تجربه 

نمی کنیــم. بــا خواندن 

این کتاب، دلمان برای 

تنــگ  آدم هــا  آن 

می شــود، بــرای نگاه 

کــردن بــه زندگی هــا 

آن گونــه کــه پیــش از 

جهــان  در  زیســتن 

تجربــه اش  مجــازی 

می کردیــم. دلمان برای 

و  مادربزرگ هایــمان 

خانه هایشان تنگ می شود، 

بــزرگ،  بــرای دایی هــای 

عمه هــای ایرادگیــر و دخــتر 

دایی هــا و پسر دایی هایــی کــه 

هم بازی ما بودند در کوچه و خیابان. 

گلی ترقی ما را به بخشــی ازدست رفته از 

زندگی مان می بــرد. نمی تــوان شــخصیت کتاب های او را دوســت 

نداشــت و از کنارشــان عبور کــرد. قصه های او ســاده امــا عمیق و 

دوست داشتنی اند.

دیوهای خوش پوش 
 نویسنده: گلی ترقی

 انتشارات نیلوفر

از زندگی که مدت هاست به دست فراموشی سپرده ایم و گلی ترقی از 

فاصله جغرافیایی دور هنوز در آن زندگی می کند و قادر اســت آن را 

برایمان به تصویر بکشد، آن هم به شکلی زیبا و لذت بخش. به عبارت 

دیگر، داســتان های این کتاب بخشــی ازدســت رفته از 

نداشــت و از کنارشــان عبور کــرد. قصه های او ســاده امــا عمیق و 

دوست داشتنی اند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

ت
دخ

ران
ای

غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

  از اندرونى هاى قاجارى تا تركيب اندرونى و بيرونى كه جامعه براى زنان ساخته 
است و زنان آن را حفظ كرده  يا گسترش داده اند بيش از يك قرن و نيم در تاريخ 
اجتماعى جامعه ايرانى مى گذرد. از روزگارى كه فعاليت زنان به محيط فيزيكى 
منزل محدود بود تا زمانى كه جامعه محيط بيرونى خود را به روى روزمرگى ها و 
فعاليت هاى زنان باز كرد، موفقيت ها و ناكامى هاى زيادى در گستره فعاليت هاى 

اجتماعى و هم چنين اشتغال در تاريخ اجتماعى زنان ثبت شده است. روند گذار از 
منزل گزينى ها تا ورود به دنياى دانش آموزى و تخصص ستايى در ايران با فرايند 

مدرنيزاسيون در دهه 20 شمسى آغاز شد و بعد از انقلاب اسلامى به اوج و شكوفايى خود 
رسيد. در اين سال ها زنان پيوسته در محيط اجتماعى پذيرفته شده اند. اما نكته حائز اهميت در 

گذار قطعى از اندرونى به بيرونى اين است كه ميزان دستيابى زنان به مشاغل مرتبط با دانش و 
تخصصى كه براى آن آموزش ديده اند تا چه اندازه بوده است. آيا زنان ايرانى توانسته اند ضمن 

دستيابى به اشتغال، مطالبه گران دست يابنده به مناصب رده بالايى در عرصه هاى سياست و 
مديريت كلان باشند يا در سطوح خرد فرهنگى و مشاغل رده پايين يا خدماتى محبوس 

مانده اند؟

مدرنيزاسيون در دهه 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

۴

۲شنبــــــه
۵ آبــــان ۱۳۹۹

۹ ربیع الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۳۳


